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عمران از ديدگاه ابن خلدون
دكتر غلامرضا لطيفي/ عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي

مقدمه:
زمينه هاي اجتماعي و فكري ابن خلدون

از  او  تولد  از  قرن  به يك  نزديك  عبدالرحمن  نياكان  متولد شد.  تونس  در  در سال 732 هجري  ابن خلدون  عبدالرحمن 
حضرموت به اندلس مهاجرت كرده و در تونس اقامت كردند. پدرش مردي عالم و فقيه بود، از كودكي او را به فراگيري زبان، 

تحصيل فقه و حفظ قرآن تشويق مي كرد. عبدالرحمن 17 ساله بود كه پدر و مادرش در اثر وبا درگذشتند. 
در 20 سالگي وارد زندگي پر ماجراي سياسي شد و حدود 20 سال دوم عمر خود را در برخورد با حوادث سياسي از ملازمت 
سلطان تا مهاجرت و حبس و زندان گذراند. بعد از اين دوران از سياست كناره گرفت و در قلعه ي «ابن سلامه» مدت چهار 
سال را به انزوا و تأليف كتب گذرانده، آن گاه در مصر رحل اقامت افكند و به قضاوت و تدريس اشتغال يافت. در اين دوران 
كه مي رفت زندگاني پرتلاطم وي در كنار خانواده و به دور از حوادث سامان يابد، طوفان سهمگين دريا، كشتي حامل همسر و 
فرزندانش را در كام مرگ فرو برد، و او پس از آن همه درگيري سياسي «تبعيد» و زندان و سرخوردگي تا سال 808 هجري 

كه كالبد تهي كرد، تنها و فرو رفته در خويش در كنار نيل بسر برد. 
ابن خلدون با نگرشي تحولي جامعه ي انساني را از مراحل زندگي ابتدايي و باديه نشيني تا اوج تمدن شهري مورد كاوش 
قرار مي دهد. از ديدگاه وي، عمران بشري در مراحل مختلف از پيدايش تا توسعه و تكامل دو شكل مشخص به خود مي گيرد: 

باديه نشيني، شهرنشيني.
كمال  و  تمام  به  امر  واقعيت  در  است  ممكن  كه  ذكر مي كند  و خالص  ناب  اجتماع، خصوصيات  نوع  دو  اين  براي  وي 
تلقي  واقعيت  اصل  به  نسبت  اغراق آميز  انتزاعاتي  را  متعالي  انواع  وبر  ماكس  كه  همان طور  بنابراين  باشد.  نداشته  تحقق 
مي كند، ابن خلدون نيز با توجه به متن واقعيت زمان خويش و سير تاريخ گذشته به بررسي عمران باديه نشيني و شهرنشيني 

مي پردازد. 
به اعتقاد وي اجتماع ساده و بسيط باديه نشيني در اثر همبستگي و تلاش گروهي وضعيت خويش را بهبود مي بخشد و 
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جهت تأمين آسايش و رفاه به سوي شهر روي مي آورد. زندگي پيچيده ي شهري تنوع مشاغل و تعداد ابزار و وسايل ارضاي 
نيازهاي تجملي، تمايز خاصي به اجتماع شهري مي دهد.

جايگاه علم اجتماع (علم عمران)
ابن خلدون دانش ها را مؤخر بر ديگر مسائل عمران مي داند و معتقد است كه دانش ها و هنرها در شهرهاي بزرگ و همراه 
با اوج گيري تمدن ها حاصل مي شود، بنابراين امور باديه نشيني، دولت و شهرنشيني به منزله ي مقدمه ي لازم جهت ايجاد و 

توسعه ي دانش هاست. 
ابن خلدون اين علم را از زمره علوم ذاتي مي داند، زيرا كه مطالعه و بررسي و غور در آن را از امور لازم و ضروري حيات 
اجتماعي و تاريخي بشر دانسته و معتقد است كه غفلت از آن باعث رواج دروغ، كج فهمي، بي نظمي، بي برنامه گي و حتي زوال 
و سقوط دولت ها و تمدن ها خواهد شد. براي تكميل بحث و روشن شدن جايگاه علم عمران بايد بدانيم كه علم عمران آيا از 

علوم نقلي است يا علم عقلي؟
با  هم  كه  است  جديدي  موضوع  داراي  و  مي گيرد  جاي  عقلي  علوم  طبقه ي  در  عمران  علوم  گفت:  مي توان  بنابراين 

محسوسات طبيعي و هم با امور ماوراي آن و هم با مقادير و نيز منطقه مغاير است. 
به عبارت ديگر علم عمران نه يكي از علوم عقلي بلكه از سنخ علوم نقلي است. اين علم از آن جهت عقلي است كه اجتماع 

و كيفيات عارض بر آن اختصاص به مدت و دين معيني ندارد، بلكه كل جامعه ي انساني را دربر مي گيرد. 
روش اين علم نيز همچون روش علوم عقلي (برهاني) است، علم عمران با روش برهاني كيفيات عارض بر حيات اجتماعي 

را تحليل نموده و به كشف امور نهان با كمك امور آشكار و به فهم گذشته با مدد حال نائل مي آيد. 
با توجه به اينكه ابن خلدون به عقل نظري عنايت نداشته و از فلسفه اعراض نموده، اكنون جاي اين پرسش باقي است كه 
علم عمران از زمره ي كداميك از صور تمييزي، تجربي و نظري عقل است؟ با توجه به موضوع و مسائل اين علم مي توان 
گفت كه علم عمران با عقل تمييزي قرابت دارد زيرا كه عقل تمييزي به شناخت نظم و سامان و ترتيب امور مي پردازد، حال 
آنكه عقل تجربي به نحوه ي رفتار زندگي با ديگران نظر دارد و عقل نظري نيز متوجه ماوراي محسوسات و بيرون از دايره 

عمل است.1

موضوع و هدف علم عمران
 ابن خلدون موضوع علم عمران را عمران بشري و اجتماع انساني به طور كلي مي داند. وي معتقد است كه اجتماع بشري 
داراي طبيعتي خاص و ماهيتي مستقل بوده و حالات و كيفياتي بر آن عارض مي شود كه از طبيعت خود اجتماع منشأ مي گيرد، 

وي درباره ي استقلال علم عمران چنين مي گويد:
«...و اين است كه معني اجتماعي (عمراني) كه ما آن را موضوع اين دانش قرار داده ايم و سخناني را در اين باره ياد كرديم 

خود نوعي اثبات موضوع فني است كه آن را مستقل ساختيم» 2
«...و در ميان دانش ها، روش و اسلوب آن را (علم عمران) آشكار ساختم و دايره ي آن را در ميان علوم توسعه بخشيدم و 

گرداگرد آن را ديوار كشيدم. آن را از ديگر علم ها جدا ساختم و اساس آن را بنيان نهادم» 3
«...تمدن و عمران داراي طبايع خاصي است كه مي توان اخبار را بدانها رجوع داد و روايات و اخبار را بر آنها عرضه كرد»4 
ابن خلدون هدف علم عمران را جستجوي علل حوادث و يافتن مبادي آن ها دانسته و آن را مبني بر حكمت مي داند و چنين 

اظهار مي دارد:
«علم تاريخ، علم عمران ... انديشه و تحقيق درباره ي حوادث و مبادي آن ها و جستجوي دقيق براي يافتن علل آن هاست 
و علمي است درباره ي كيفيات وقايع و موجبات و علل حقيقي آن ها و به همين سبب تاريخ از حكمت سرچشمه مي گيرد و 

سزاست كه از دانش هاي آن شمرده شود» 5
وي مجدداً با تأكيد بر مستقل و نوبنياد بودن علم عمران آن را از خطابه كه هدفش اقناع مردم و علم مدني كه هدفش 

اداره ي جامعه براساس حكمت و اخلاق است، ممتاز شمرده مي گويد:
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«...و گويا اين شيوه (علم عمران) خود دانش مستقلي باشد، زيرا داراي موضوعي است كه همان مران بشري و اجتماع 
انساني است و هم داراي مسائلي است كه عبارت از بيان كيفيات و عوارضي است كه يكي پس از ديگري به ذات و ماهيت 
عمران مي پيوندد و اين امر يعني داشتن موضوع و مسائل خاص از خصوصيات هر دانشي است و معني علم همين است، خواه 

وضعي باشد و خواه عقلي». 6

مسائل و روش علم عمران
الف- مسائل علم عمران: ابن خلدون مسائل علم عمران را اموري مي داند كه از ذات و ماهيت اجتماع بشري منشأ گرفته 

و آن ها را چنين معرفي مي كند:
«بيان كيفيات و عوارضي است كه يكي پس از ديگري به ذات و ماهيت عمران مي پيوندد» 7

ابن خلدون  دهيم.  قرار  بررسي  مورد  را  تعريف  اين  در  مطروحه  و حالات  كيفيات  است  موضوع لازم  روشن شدن  براي 
خصوصيات عام اجتماعات بشري چون همزيستي، عصبيت، دولت و اقتصاد را كيفياتي مي داند كه به طور طبيعي بر اجتماع 

عارض مي گردد و همچنين مي گويد: 
«بايد دانست كه حقيقت تاريخ خبر دادن از اجتماع انساني، يعني اجتماع جهان و كيفياتي است كه بر طبيعت اين اجتماع 
عارض مي شود، چون توحش و همزيستي و عصبيت ها و انواع جهانگشايي هاي بشر و چيرگي گروهي بر گروه ديگر و آنچه 
از اين عصبيت ها و چيرگي هاي ايجاد مي شود مانند: تشكيل سلطنت و دولت و مراتب و درجات آن و آنچه در پرتو كوشش 
و كار خويش به دست مي آورد، چون پيشه ها و معاش و دانش ها و هنرها و ديگر عادات و احوالي كه در نتيجه طبيعت اين 

اجتماع روي مي دهد» 8
ب- روش علم عمران: از نظر ابن خلدون روش بررسي و تحليل عمران و اجتماع بشري برهاني و عقلي بوده و بر پايه ي 
استقراء و قياس استوار است، اين روش از آن جهت عقلي و برهاني است كه براساس يافتن علل واقعي و به دور از اوهام 
و پندارها انجام مي پذيرد و به اين علت استقرايي است كه به مطالعه ي حوادث مي پردازد و سپس خصوصيات عام آن ها را 
استخراج نموده، موجبات حدوث هر يك را تشريح مي نمايد و از نظر وي علم عمران از اين لحاظ قياسي است كه براساس 
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ماهيت و طبيعت كلي اجتماع حوادث و اخبار را نقد و بررسي نموده و با انطباق و ارجاع به مبادي امور به قضاوت مي پردازد. 
داشتن  مدعي  نيز  خود  و  مي كند  ارائه  اجتماعي  امور  مطالعه ي  و  تاريخي  اخبار  تنفيح  در  ابن خلدون  كه  روشي  بنابراين 
آن است9  داراي خصوصيات فوق بوده، به شيوه ي عرضه كردن فروغ بر اصول، مسائل بر مبادي، حوادث بر طبايع انجام 

مي پذيرد. 

بنيان جامعه 
ابن خلدون توسعه ي اجتماعي و ترقي عمران را در اثر عصبيت و پيوستگي مردم جامعه تلقي مي كند. به اعتقاد وي زندگي 
باديه نشيني در سايه ي عصبيت از يكپارچگي، پويايي و سلامت اخلاقي برخوردار بوده و به سوي پيشرفت و ترقي سير مي كند. 
عمران بدوي با برخورداري از عصبيت فوق از قدرت قبايلي و خشونت باديه اي و پاكي اخلاقي مدد گرفته و به تأسيس و يا 

تسخير شهرها همت مي گمارد. 
دوام و بقاي شهرها تا هنگامي كه عصبيت در اثر لذت جويي، گرايش هاي تجملي و اخلاق فاسد شهري تضعيف نشده، 
برقرار است اما زماني كه عصبيت به واسطه ي زندگي شهري رو به ضعف گذارد، اجتماع رو به سقوط مي رود و با حمله ي گروه 

ديگري كه از عصبيت قوي تري برخوردارند، مضمحل مي گردد. 10
ابن خلدون عصبيت را مايه ي قوام و بنيان اصلي اجتماع قلمداد مي كند. وي انجام هر كاري را در اجتماع فقط در سايه ي 
وجود عصبيتي قوي ممكن مي داند. به اعتقاد او به واسطه ي خوي عصيان و سركشي بشر و تفاوت اغراض و اهداف هيچ 
امر مهمي چون تأسيس دولت و يا تبليغ ديانت و... جز از طريق عصبيت كه ياري و همكاري ديگران را بر مي انگيزد، تحقق 

نمي يابد. 

تعريف علم عمران
به  انس گرفتن  براي  يا جايگاه چادرنشينان و دهكده ها  با هم سكونت گزيدن و فرود آمدن در شهر  يعني  علم عمران 

جماعت ها و گروه ها و برآوردن نيازمندي هاي يكديگر. 11
با تجزيه و تحليل عناصر و اجزاي سازنده ي اين تعريف مي توان به دريافت روشن تري از عمران نائل آمد. اجزاي اين تعريف 

به ترتيب عبارتند از:
1- «با هم» كه حاكي از روابط متقابل اجتماعي است. 

2- «سكونت گزيدن» دال بر رابطه ي انسان و محيط طبيعي است (جغرافياي انساني).
3- «فرود آمدن در شهرها يا جايگاه چادرنشينان و دهكده ها» كه ناظر بر انواع اجتماعات (تيپ شناسي) انساني است. 

4- «براي انس گرفتن» نشانگر روابط فكري، رواني و فرهنگي است. 
5- «به جماعات و گروه ها» ناظر بر وجه جمعيتي و دموگرافيك مي باشد. 

6- «برآوردن نيازمندي هاي يكديگر» تأكيد بر جنبه ي اقتصادي و معيشتي دارد. 
7- كل اين جريان وجود مديريت و دولتي را ايجاب مي كند كه اداره و نظام جامعه بدان وابسته است (وجه سياسي).

با توجه به اين تحليل مي توان گفت كه عمران امري است:
الف- كلي، يعني جميع ابعاد حيات اجتماعي انسان را شامل مي شود. 

ب- متحول، يعني ناظر بر روابط پيوسته و متقابل بين مظاهر مختلف اجتماع است. 
ج- هماهنگ، يعني بين اشكال زندگي و نهادهاي اجتماعي سازگاري و تناسب برقرار است.

طبق نظر ابن خلدون با توجه به مقتضيات امور طبيعي و محيط جغرافيايي برحسب نوع سكونت و شيوه ي معاش عمران 
بشري به دو شكل ضروري و اجتناب ناپذير ظهور مي يابد. وقتي كه مردم در كوه و بيابان و باديه سكونت مي كنند و زندگي 
آنان در حد تأمين ضروريات حيات است، عمران (اجتماع) باديه نشيني است و هنگامي كه اجتماعات در شهرهاي بزرگ و 

كوچك ساكن هستند و زندگي آن ها بالاتر از حد ضروريات است، عمران به صورت شهرنشيني است. 
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تقدم باديه نشيني و شهرنشيني 
ابن خلدون عمران را در كليت و تماميتش به صورت امري واحد تلقي مي كند كه در تحول عمومي خود در اشكال باديه 
نشيني و شهرنشيني ظهور مي يابد. بنابراين از نظر وي نوعي رابطه ي طولي بين باديه نشيني و شهرنشيني برقرار است و به 
هيچ وجه باديه نشيني و شهرنشيني علي رغم ويژگي هاي اختصاصي شان با يكديگر در تعارض نبوده، بلكه هر يك مرحله اي 

از سير تحول عمومي عمران هستند و باديه نشيني گذرگاه و زمينه ساز شهرنشيني به منزله ي مهد پرورش آن است. 

شهرنشيني
1- زمينه ي پيدايش شهرنشيني: از ديدگاه ابن خلدون باديه نشينان پس از اينكه در اثر كار و تلاش وضعيت معاش و اقتصاد 
خويش را بهبود بخشيدند و از حد كوشش جهت تأمين ضروريات حيات فارغ شدند، اميال رفاه طلبانه و گرايشات تجمل خواهانه 
در ايشان به مثابه انگيزه اي نيرومند و قوي در جهت تأسيس و تسخير شهرها، بروز مي كند، عصبيت قومي كه خود در بهبود 
معيشت مؤثر بوده است، اينك به منزله ي يك قدرت عظيم اجتماعي و سياسي با تشكيل و سازماندهي حكومت دولت درصدد 
با بهره گيري از عين نظرات ابن خلدون در اين  اثبات اين فرضيه ي كلي، استنادات ذيل  بنيانگذاري شهرها برمي آيد. براي 

خصوص آورده مي شود: 
«هنگامي كه باديه نشينان از لحاظ آسايش و رفاه و دارايي (ناشي از كسب و تجارت) به هدف مطلوب خويش نائل آيند، 
آن وقت شوق آرامش و شهرنشيني كه از طبايع بشر به شمار مي رود، در آن برانگيخته مي شود به شهرهاي كوچك و بزرگ 

فرود مي آيند و در آن ها اقامت مي گزينند.» 12
ساختمان كردن شهرها و بنيان نهادن خانه ها بي گمان از انگيزه ها و تمايلات شهرنشيني است كه تجمل خواهي و ناز و 
نعمت و سكون و آرامش موجب بنيان گذاري آن ها مي شود... و اين وضع پس از مرحله ي باديه نشيني و انگيزه ها و تمايلات 

آن است. 13
بنابراين، نظر ابن خلدون در مورد زمينه ي پيدايش شهرنشيني را مي توان با توجه به عوامل اقتصادي، رواني و سياسي در 

محورهاي زير مشخص نمود:
الف- بهبود معيشت و اقتصاد

ب- خوي آرامش طلبي و تجمل خواهي انسان
ج- قدرت و نيروي عصبيت

2- موجد و بنيان گذار شهر: ابن خلدون ايجاد شهرها را جز از طريق اعمال حاكميت قوي دولت و يا با مدد توان اقتصادي 
وي ميسر نمي داند، زيرا ساختن شهرها نياز به جمعيت كثيري دارد كه بكارگيري آن ها بدون ترس از تازيانه و يا يه طمع جيره 
ماهيانه ممكن نيست. بديهي است كه مردم عادي نه از چنين قدرتي برخوردارند و نه از چنان تمكني بهره مند. بنابراين بنيان 

نهادن شهرها و ساختن بناهاي عظيم آن فقط در سايه ي اقتدار دولت ها انجام مي پذيرد. 
در اين زمينه ابن خلدون چنين مي گويد:

«ديگر آنكه شهرها و پايتخت ها داراي هياكل و ساختمان هاي عظيم و عمارات باشكوه هستند و آن ها را براي عموم بنيان 
مي نهند نه مخصوص افراد ويژه اي و از اين رو بنيان نهادن چنين بناهاي عظيمي ناچار بايد به همدستي گروه هاي بزرگ و 
همكاري جمعيت هاي بسياري صورت پذيرد و از امور ضروري مردم به شمار نمي رود كه مورد نياز همگان باشد تا آن ها را از 
روي شوق و اضطرار بنا كنند، بلكه ناچار بايد چنين جمعيت هاي كثيري را به اكراه و اجبار با تازيانه ي پادشاهي و زور و يا از راه 
تشويق به مزد به كار وادارند و پيداست كه اين همه مزدهاي بسيار را به يك فرد عادي نمي توانند بپردازند، بلكه جز پادشاهان 
و دولت ها كسي قادر به پرداخت آن ها نمي باشد: پس براي ساختن قصبات و بنيان نهادن شهرهاي بزرگ هيچ راهي نيست 

جز اينكه به نيروي دولت و پادشاهي انجام يابد.» 14
3- علت وجودي و كاركرد شهرها: در نظر ابن خلدون شهرها براي پاسخگويي به دو نياز ايجاد مي شوند، يكي ارضاي ميل 

تجمل خواهي و آسايش طلبي و ديگر تأمين امنيت. 
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دوام و عمر شهرها
به اعتقاد ابن خلدون دوران آباداني و عمران شهرها متناسب با عمر دولت هاست و شهرها عموماً پس از انقراض دولت ها در 

سراشيب سقوط و نابودي قرار مي گيرند. وي تنها در دو حالت شهرها را پس از زوال دولت ها قابل دوام مي داند. 

تقسيم كار در جامعه شهرنشيني
از نظر وي كار سبب بهبود معيشت و  انسان را عامل تعيين كننده ي عمران جوامع مي داند.  ابن خلدون كار دسته جمعي 
موجب رواج بازار و باعث استحكام دولت مي گردد. به اعتقاد وي كار جمعي و آگاهانه مختص آدمي و مبناي ارزش و شاخص 

وضعيت عمران مي باشد. 
«بايد دانست كه هرچه عمران سرزمين ها فزوني يابد و ملت هاي گوناگون در نواحي مختلف آن ها سكونت گزينند و بر 
جمعيت آن ها افزوده شود، به همان ميزان وضع زندگي مردم آن نواحي نيز بهبود مي يابد و بر ميزان ثروت و بنيان گذاري 
آنان مي افزايد و دولت ها و كشورهاي بزرگي در سرزمين هاي مزبور تشكيل مي يابد و علت همه ي آن ها همان  شهرهاي 

فزوني كارهاست.» 15
«فراواني و وفور عمران به سرزميني و نواحي مشرق اختصاص دارد و فزوني عمران به علت بسياري نتايج كارها منشأ منافع 

و كسب هاي فراوان مي شود.» 16
بنابراين  از حالت بسيط و ضروري فراتر رفته مراتب پيچيدگي و كمال را مي پيمايد و  ابن خلدون كار در شهرها  از نظر 
كارها در جهت تخصص گرايي سير نموده و با توجه به ضرورت، دقت، ظرافت و زيبايي در آن ها ناگزير توسط صنعتگران و 

هنرمندان حرفه اي انجام مي پذيرد. 
اگر انواع فعاليت هاي اقتصادي انسان را در يك تقسيم بندي كلي به سه بخش كشاورزي، صنعت و بازرگاني تقسيم نمائيم، 
امر كشاورزي به علت سادگي و ضرورت آن به عهده ي باديه نشينان بوده و بخش صنعت و بازرگاني به علت تركيب و تفنن 

آن به طور عمده توسط شهرنشينان انجام مي پذيرد. سخن ابن خلدون در اين مورد چنين است:
«شهرنشينان دسته اي براي به دست آوردن معاش خويش به كار صنايع مي پردازند و گروهي بازرگاني را پيشه مي كنند.»

حرفه ها و مشاغل شهرنشينان نسبت به مشاغل چادرنشينان بارورتر و مقرون تر به رفاه است، زيرا عادات و رسوم زندگي آنان 
از حد ضروريات درمي گذرد و امور معاش ايشان به تناسب وسايلي كه در دسترس آنان هست، ترقي مي كند. 17

شهرنشيني عامل از خود بيگانگي انسان
به اعتقاد ابن خلدون كمال عمران شهرنشيني مقارن است با مسخ از خود بيگانگي انسان. وي با توجه به تباهي امور زير، 

سقوط انسان را اجتناب ناپذير مي داند:
زيرا كه  نيستند،  نيازهاي ضروري خود  تأمين  به  قادر  افراد ديگر  افراد: در مرحله ي كمال شهرنشيني  - قدرت و همت 

آرامش طلبي از يك طرف و بلندپروازي از طرف ديگر ايشان را به ضعف و سستي مي كشاند. 
زندگي در شهرها روحيه ي پذيرش قهر و تأديب را در انسان ايجاد مي كند و متعاقب آن فرد قدرت دفاع از خويش را از 

دست داده و به عافيت طلبي معتاد مي شود. 
- ديانت: دستورات و احكام دين به سبب پذيرش آداب تجملي فراموش شده و نقش انسان سازي و نظارت اجتماعي مورد 

استفاده قرار نمي گيرد. 
- اخلاق: رفتار و منش پسنديده در اثر رسوخ عادات تجملي كه به واسطه ي زندگاني شهري در انسان ايجاد مي شود، به 

رفتار نكوهيده و زشت تبديل مي گردد. 
ابن خلدون در اين مورد چنين مي گويد: 

«غايت عمران و اجتماع عبارت از حضارت و تجمل خواهي است و هرگاه اجتماع به غايت خود برسد، به فساد برمي گردد و 
مانند عمر طبيعي كليه ي حيوانات در مرحله ي پيري داخل مي شود، بلكه مي گوييم خوي هايي كه از حضارت به دست مي آيد، 
عين فساد است؛ زيرا انسان را بي گمان وقتي مي توان انسان ناميد كه بر جلب منافع و دفع مضار و استقامت احوال و اخلاق 
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خود براي كوشيدن در اين راه قادر باشد و حال آنكه يك فرد شهرنشين توانايي ندارد كه نيازمندي هاي خود را به تن خويش 
فراهم آورد، يا بدان سبب كه در نتيجه ي آرامش طلبي از آن عاجز است يا به سبب بلندپروازي كه به علت تربيت در مهد ناز 
و نعمت و تجمل پرستي براي او حاصل آمده است و اين دو صفت هر دو مذموم است؛ و همچنين نمي تواند زيان ها را از خود 
براند، زيرا خوي دلاوري را به سبب تجمل پرستي و قهر تأديب از دست مي دهد و در نتيجه ي اين تربيت متكي به نيروي 
نگهباني و لشكري مي شود تا از وي دفاع كند. گذشته از اين او غالباً از لحاظ ديني فاسد مي شود، زيرا عادات و فرمانبري از 
آن ها مايه ي تباهي وي مي شود و ملكات اخلاقي او بجز در افراد نادري تغيير مي يابد، چنان كه ثابت كرديم و هرگاه انسان از 

لحاظ قدرت خود و سپس در اخلاق و دين خويش فاسد شود، در حقيقت او انسانيت خود را تباه مي كند و مسخ مي گردد.»18

انحطاط و فروپاشي حضارت (شهرنشيني) 
به اعتقاد ابن خلدون عمران شهري مانند زندگي انسان داراي مراحل رشد، كمال و انحطاط است. وي انحطاط عمران را 
ناپذير قلمداد  اقتصادي و اجتماعي شهرنشيني در مرحله ي كمال حضارت امري حتمي الوقوع و اجتناب  با توجه به ساخت 

مي كند. 
عوامل بسياري در زوال شهرها مؤثرند، در اينجا با توجه به ساخت اجتماعي، اقتصادي، اجتماع شهرنشيني به بررسي سير 
تحول و فروپاشي آن مي پردازيم. از نظر ابن خلدون در مرحله ي كمال حضارت و شهرنشيني به علل تجمل گرايي و گسترش 
امر سبب  را نمي نمايد و همين  باج و خراج ها، درآمد مردم تكافوي مخارج آن ها  افزايش  نيازهاي غيرضروري و همچنين 

گسترش فساد و در نهايت سقوط عمرن مي گردد. 
ابن خلدون در اين مورد چنين مي گويد:

«و اصلاح نشدن امور دنيوي وي بدان سبب است كه عادات مزبور نيازمندي ها و مخارج بسيار براي او پيش مي آورد و 
اين نيازمندي ها به حدي افزون است كه عوايد او در برابر آن ها واقعي نيست، زيرا به علت تفنن جويي در شهرنشيني مخارج 

مردم شهر فزوني مي يابد.
كمال حضارت هميشه در پايان دوران دولت و هنگام نيرومند شدن آن روي مي دهد و اين مرحله همان زمان وضع باج ها 
به وسيله ي دولت هاست، چه در اين مرحله مخارج دولت فزوني مي يابد و نتيجه ي وضع باج ها اين است كه فروشندگان كالاها 
اجناس خود را گران مي كنند... و بالنتيجه مخارج شهرنشينان افزايش مي يابد و از مرحله ي ميانه روي به اسراف منتهي مي شود 
و هيچ راهي براي بيرون شدن از اين وضع ندارند، زيرا عادات تجمل خواهي و شهرنشيني بر آنان چيره مي شود و از آن ها 
فرمانبري مي كنند و كليه ي وجوهي را كه از راه پيشه ها و حرفه ها به دست مي آورند، بايد صرف اين گونه تجملات كنند و از 
اين رو يك به يك گرفتار بينوايي و فقر مي شوند و در ورطه ي مسكنت و ناداري غوطه ور مي گردند و خريداران كالاها تقليل 
مي يابند و در نتيجه بازارها كساد مي شود و وضع شهر رو به تباهي مي گذارد و موجب همه ي اين ها افراط در امور شهرنشيني 

و تجمل خواهي و ناز و نعمت است و اين ها مفاسدي است كه به طور عموم در بازارها و عمران شهر روي مي دهد.» 19

مقايسه جوامع بدوي و شهري
مراحل تشكيل اجتماع ساده ي بدوي تا بسط قدرت آن و رسيدن به مرحله ي شهرنشيني و سپس اوج و كمال شهرنشيني 

و در نهايت سقوط و زوال آن را از ديدگاه ابن خلدون مورد بررسي قرار داديم. 

نتيجه
هدف علم عمران بررسي امور اجتماعي و تاريخي جهت كشف علل واقعي آن هاست. لذا اين علم نه چون خطابه هدف اقناع 

مردم را دارد و نه چون علم مدني مي خواهد جامعه را براساس حكمت و اخلاق اداره نمايد. 20
بلكه هدفش درك علل تحولات تاريخي و اجتماعي و همچنين ساخت كلي اجتماع فارغ از قضاوت هاي ارزشي و ملاحظات 

اخلاقي است و به همين دليل است كه علم نوين جامعه شناسي تاحدودي مرهون انديشه و آراي وي مي باشد. 
به اعتقاد ابن خلدون همان طور كه ايجاد و توسعه ي شهرها به قدرت و توانايي دولت ها بستگي دارد، زوال و فروپاشي آن 
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نيز وابسته به ضعف و ناتواني دولت هاست. 
دولت جديد در آغاز به شيوه ي باديه نشيني است، اين شيوه مانع بروز تمايلات رفاه طلبانه و باعث كم شدن تجملات در 

ميان دولت و مردم است، در نتيجه ركود اقتصادي و در نهايت ضعف و نقصان در عمران شهري پديد مي آيد. 
بنابراين روند پيشرفت عمران را در اجتماع شهري مي توان به شكل زير ترسيم نمود:

كار جمعي انسان ها- دارايي و ثروت- صرف دارايي جهت تهيه ي وسايل و امكانات رفاهي و تجملي- ايجاد مشاغل جديد 
صنعتي و هنري- رواج بازار- بالا رفتن درآمدها و هزينه ها- فزوني عمران و آباداني- گسترش تمايلات تجملي ...

از بحث ابن خلدون نتيجه مي شود كه اگر عمران شهري به واسطه ي افزايش وسايل آسايش و گسترش آداب تجملي توسعه 
يابد، وضعيت معيشت تمام اصناف جامعه به نسبت مردم شهرهاي ديگر بهبود مي يابد؛ يعني وضعيت اقتصادي هر فردي 
در هر شأن و حرفه اي حتي گدايي مرفه تر از مردم هم صنف خود در شهرهاي ديگر مي شود. به اعتقاد ابن خلدون اجتماعات 
شهري در كليت و تماميت خود به سوي عمران و يا ويراني سير مي كند، نه اينكه در داخل نظام اجتماعي، اختلافات منجر به 

تضاد طبقاتي و رد نهايت انقلاب اجتماعي گردد. 
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